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 چکیده:
مدرنیسم را میتوان یکی از مهمترین مکاتب ادبیات داستانی معاصر به شمار  زمینه و هدف:

آورد. وجه افتراق اصلی مدرنیسم با مکاتب قبل از آن از جمله رئالیسم، پناه بردن شخصیتهای 

داستان به دنیای درون است تا جایی كه میتوان دفت نویسندۀ مدرن به جای روایت جهان بیرونی 

ی اطراف، تحوّلات و دردیریهای روحی و ذهنی شخصیتهای داستان را مورد و حوادث و رخدادها

توجه قرار میدهد و به نمایش میگذارد و با شکستن ساختار روایی و خطی و به كمک جریان 

های دسستگی، سیال روایت، تکثر راوی و... داستان را در خط سیری از رمانهای دذشته، مؤلفه

فرد، تغییر در اصول اخلاقی و... جلو میبرد. هدف اصلی این  اندیشی، اصالتسردردانی، مرگ

از صادق  كوربوف های مدرنیسم در رویکرد بینامتنی در دو اثر داستانی جستار بررسی مؤلفه

 اثر رضا قاسمی میباشد. همنوایی شبانج اركستر چوبهاهدایت و 

تی های مدرنیسیافتن مؤلفهتحلیلی بر مبنای -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی روش مطالعه:

صورت ب كور بوفو  همنوایی شبانج اركستر چوبهابه روش بینامتنیت در بررسی تطبیقی دو رمان 

 ای و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا میباشد. كتابخانه

هایی چون اصالت فرد، دو داستان مدرن بوف كور و همنوایی شبانج اركستر چوبها دزارهها: یافته

باختگی، از هم دسسته شدن نظام روایی، جریان سیال ذهن را مورد استفاده انگاری، هویتپوچ

 اند. قرار داده

. ه داردكور هدایت به دسستن نظام زبانی و مکانی رویدادها علاقدر داستان بوف  گیری:نتیجه

آلود و ادغام تکنیکهایی چون جریان سیال ذهن، تودرتویی و دور باطل، تداعیهای ذهنی وهم

 وار از جمله شگردهای داستانی او در بوفخاطرات و زمان دذشته، حال و آینده به شکل هذیان

تر سكور است كه در تحلیلی بینامتنی میتوان این طرح روایت را در داستان همنوایی شبانج ارك

 چوبها نیز مشاهده نمود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Modernism can be considered one of the most 
important schools of contemporary fiction literature. The main difference between 
modernism and the schools before it, including realism, is the refuge of the 
characters in the story to the inner world, to the extent that it can be said that 
instead of narrating the external world and surrounding events, the modern writer 
focuses on the spiritual and mental changes and conflicts of the characters in the 
story. It gives and shows, and by breaking the narrative and linear structure and with 
the help of the fluid flow of the narrative, the plurality of narrators, etc., the story in 
the line of the past novels, the components of dissociation, wandering, death 
thoughts, originality of the individual, change in moral principles and so on. The main 
purpose of this essay is to examine the components of modernism in the intertextual 
approach Two fiction works are Buf-e-koor by Sadegh Hedayat and The nocturnal 
harmony of the wood orchestra by Reza Ghasemi. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical based 
on finding the modernist components of the intertextual approach in the 
comparative study of the two novels The nocturnal harmony of the wood orchestra 
and Buf-e- koor in a library format and using the content analysis technique. 
FINDINGS: Two modern stories of the Buf-e-koor and the nocturnal harmony of the 
wood orchestra have used propositions such as the originality of the individual, 
absurdity, loss of identity, the separation of the narrative system, the fluid flow of 
the mind. 
CONCLUSION: In the story of Buf-e-koor, Hedayat is interested in breaking the 
linguistic and spatial system of events, using techniques such as the fluid flow of the 
mind, nesting and vicious circle, mental associations and the integration of memories 
and time of the past, present and future in a delirious way, among his story tricks in 
Buf-e-koor. In a textual analysis, this narrative design can also be seen in the story of 
The nocturnal harmony of the wood orchestra. 
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 مقدمه
بهترین عرصه و جولانگاه ادبیات مدرن را میتوان داستان و رمان دانست. رمان در حقیقت محصول مدرنیسم بود؛ 

(. مدرنیسم در ادبیات 345: 4375، 4را بخوبی در خود منعکس میساخت )فینبرگای ادبی كه جهان مدرن دونه

در تقابل با رئالیسم قرار درفت. رئالیستها معتقد بودند آنچه در داستان ارائه میشود تصویری از دنیای واقعی است، 

ده كنندر ذهن ادراک آنچه در داستان منعکس میشود، نه واقعیت، بلکه انعکاس واقعیت»اما مدرنیسم ادعا داشت 

(. در رمان مدرن، نویسنده جهانی را به تصویر میکشد كه وجود داشته است، اما در 67: 4394)پاینده، « است

مدرنیسم برای نخستین بار سخن از تأثیر واقعیت بر جهان ذهن و زبان نویسنده است نه دنیای واقعی. آغاز دورۀ 

به قرن نوزدهم بازمیگردد. تحولّات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدرن به سدۀ شانزدهم میلادی و تکامل آن 

نگری مدرن، امکان زیستن به نگری انسان مدرن رخ داد. این جهانفکری عظیمی در این برهج زمانی در جهان

انسان را در دنیایی متفاوت میداد. بزردترین تحوّل در ساحت اندیشه و ذهن انسان در این مکتب، غلبج تفکر 

بیات اندک در هنر و اددرایی فلسفی اندکنیستی بود. در این تفکر كه پس از دورۀ رنسانس رواج یافت، انساناوما

در رمان جدید صرفاً به انسان و جایگاه او در جهان پرداخته »معتقد است:  6یه جای خود را باز كرد. آلن رب دری

رمان جدید انسانی مطرح میشد كه حس میکند  میشود. غایت رمان در دوران مدرن، سوبژكتیویج محض است. در

و میندیشد، انسانی محدود در فضا، مکان و تأثیرپذیرفته از احساسات و هیجانها، انسانی همچون من و شما و 

 (. 54: 4343)مقدادی، « های محدود و نامشخص این انسان نیستموضوع رمان جز دزارش تجربه

تانهای مدرن، بینامتنیت است. روابط بینامتنی در داستانهای مدرن از در این میان یکی از ویژدیهای اصلی داس

ای برخوردار است و صرفاً به تأثیر یک متن از متون دیگر خلاصه نمیشود؛ بلکه بینامتنیت مدرن اهمیت شایسته

منظور ت را بنویس مدرن، بینامتنیتمایل شدیدی به از میان برداشتن دذشته و حال و فاصلج میان آن دو دارد. رمان

مادین، ای نرا بمنزلج مقوله« اثر هنری»اعتبار كردن آن به كار میبرد تا از مفهوم مدرنیستی، اجتناب از تاریخ و بی

(. از این رو بینامتنیت به شیوۀ مدرن امکان آفرینش جهان 679: 4393نگر به كار ببرد )ر.ک. هایین، یکتا و هرف

باختگی، روایتهای دسسته و حقایق غیرقطعی و بیثبات جای آن تکنیک هویت آورد كه درداستانی را به وجود می

 شخصیتهای رئال و تاریخی را درفته است. 

اند مواجهج انسان با جهان مدرن را صادق هدایت و رضا قاسمی از نویسنددان توانمند ایرانی هستند كه توانسته   

ا به تصویر بکشند. هدایت ب همنوایی شبانج اركستر چوبهاو  كوربوفبرای خواننده در دو اثر برجستج خود یعنی 

كور به نوعی خود را یکی از آغازدران این راه قرار داد تا بعد از وی، داستان مدرن راهی هموارتر نوشتن داستان بوف 

انیم، كور را از جمله نخستین داستانهای مدرن به معنای امروز بدرا طی نماید. ادر به تعبیری داستان بوف 

اند؛ از جمله رضا قاسمی كه در داستان نویسنددان بسیاری پس از هدایت سعی در قدم نهادن در این راه كرده

ت. كور، به نگارش رمان مدرنیستی اقدام كرده اس همنوایی شبانج اركستر چوبها با توجه به ارتباط بینامتنی با بوف

كور صادق هدایت و همنوایی شبانج متنی داستان بوف رو كوششی است جهت بررسی ارتباط بینامقالج پیشِ 

ترین رو نگارنددان پس از ارائج تعریف بینامتنیت از دیدداه برجستهاركستر چوبها از رضا قاسمی. در پژوهش پیشِ 

های لفهر مؤهای این تأثیرپذیری با تأكید بر تأثیپردازان این مکتب، به تحلیل و بررسی روابط بینامتنی و نشانهنظریه

كور خواهند پرداخت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است مدرنیستی همزایی شبانج اركستر چوبها از بوف 
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شده از لحاظ بینامتنی تا چه اندازه  های مدرنیستی كه در داستان همنوایی شبانج اركستر چوبها مطرحكه مؤلفه

نخست و ضمنی كه در بطن سؤال نخست مطرح است آنکه كور صادق هدایت بوده است؟ فرضیج تأثیر بوف تحت 

ت و ثانیاً كور صورت پذیرفته استأثیرپذیری و رابطج بینامتنی همنوایی شبانج اركستر چوبها بصورت آداهانه از بوف

هایی مانند التقاط شخصیتها، پیرنگ كور اخذ شده است دزارههای مدرنیستی كه در داستان مورد نظر از بوفمؤلفه

 یابی، تفکر، آشفتگی روایت، تنهایی و انزوا را در بر میگیرد.سسته و غیرخطی، فردیت و هویتد

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

تا كنون در خصوی نحوۀ تعامل رمانها در دوران معاصر نظرات و مطالب مختلفی به رشتج تحریر درآمده و منتشر 

همنوایی شبانج اركستر چوبها با وجود برجستگی و اهمیت كور و شده است، اما بررسی ارتباط و تعامل رمان بوف 

دو رمان مذكور در حیطج ادبیات مدرنیستی تا كنون از جنبج مؤلفه های مذكور به روش تحلیل بینامتنی مورد 

توجه قرار نگرفته است؛ لذا با توجه به جای خالی این پژوهش در میان جستارهای علمی ضروری به نظر رسید به 

 بپردازیم. بحث مذكور

رنیستی های مدكور و همنوایی شبانج اركستر چوبها به تحلیل برخی مؤلفه در منابع مرتبط به بررسی دو رمان بوف

 و بینامتنی در این دو رمان اشاراتی شده است كه در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم:

های ظریهن»ارسی نوشته یا ترجمه شده است؛ مانند كتاب در زمینج ادبیات داستانی مدرن، چندین كتاب به زبان ف

ترجمج « مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان»(، و 4394ترجمج حسین پاینده )« رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم

پردازان و ( كه در این آثار مبانی و اصول تئوریک مدرنیسم در كنار آرا و نظریات نظریه4393حسین پاینده )

ن دوره معرفی شده است. یکی از منابع سودمند در خصوی بینامتنیت كتابی به همین عنوان از دراهام منتقدان ای

های علمی نسبتاً مرتبط نیز میتوان به مواردی اشاره نمود: قدامی و از میان مقاله آلن ترجمج پیام یزدانجو میباشد.

ای پیونده« كوریاوریم به آغاز فصل سرد و بوف بررسی پیوندهای بینامتنی ایمان ب»( در مقالج 4349پور )مراد

. نتایج اندفرخزاد را تحلیل و بررسی نموده ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردكور هدایت و شعر محتوایی دو اثر بوف 

( 4344دل )پژوهش حاكی از آن است كه پیوند بینامتنی از نوع ضمنی میان این دو اثر وجود دارد. بلیغی و تشنه

ری كه اند كه مناظر و تصاویبه این نتیجه رسیده« كور از منظر بینامتنیت بررسی ساختار مکانی در بوف»قالج در م

ار آدد»كور هدایت ارائه شده است توصیفاتی است از مناظری كه در مکانهای موهوم دنیای موجود در داستان بوف 

الطبیعی را به تصویر ؛ كه جهانهای ماوراء«ت وینرابر»و « مورتو»و فیلمهای صامت « دی دو موپسان»، «آلن پو

خوانش بینامتنی »( در مقالج 4346ای از جهان درونی و شخصیت راوی هستند. دارابی و دیگران )میکشند و استعاره

، اقی نبودهكور اتفاند كه وجوه اشتراک داستان پیکر فرهاد و بوف این فرضیه را اثبات نموده« كورپیکر فرهاد و بوف 

بلکه بیانگر آن است كه عباس معروفی از صادق هدایت در خلق این داستان تأثیر پذیرفته است. موارد مشابهت از 

جمله همسانی پیرنگ، شیوۀ روایی جریان سیال ذهن، اعتقاد به تناسخ و استفاده از نمادهایی مانند نیلوفر كبود، 

كه مقالات و پژوهشهای نامبرده برای درک و دریافت  های مشترک این دو متن میباشد. لازم به ذكر استدزاره

 ایم. پژوهشهایدشا و مرتبط بهره درفتهاند و در پژوهش حاضر نیز از مقالات درهبهتر رمانها بسیار مفید بوده

 اند. یادشده از این جهت به تقویت زیرساخت علمی این جستار كمک نموده
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 روش مطالعه
تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری پژوهش به كمک بررسی دو رمان بوف -روش پژوهش در این مقاله، توصیفی

ت. های مدرنیستی صورت خواهد پذیرفكور و همنوایی شبانج اركستر چوبها در تحلیلی بینامتنی و بر اساس مؤلفه

مام اند. به این ترتیب كه تمند دزینش شدهها بصورت انتخابی و به روش ساماندر تحلیل مصادیق و شواهد، نمونه

های مدرنیستی دارای ظرفیت مطالعج بینامتنی هستند استخراج شده، سپس با مراجعه عناصری كه بلحاظ مؤلفه

 با منابع معتبر به بحث و واكاوی پرداخته شده است. 

 

 بحث و بررسی

انهای مختلف، نظریات علمی پیرامون ارتباط های نقد ادبی و ظهور دفتمبدنبال پیشرفت در حوزه: 0بینامتنیت

متون با یکدیگر قوت درفت. بینامتنیت یکی از نتایج این تحولّات در حوزۀ نقد و مطالعات متون ادبی بود. 

بر این باورند كه هر متن فاقد معنای مستقل است و خوانش آن در نهایت  3و پساساختاردرا 6پژوهشگران ساختاردرا

دینان فر»های متنی دیگر میشود. پیشینج این بحث به آرا و نظریات زبانشناس معروف انهمنجر به ردیابی نش

داستانها هنگام سخن دفتن یا نوشتن وارد ایجاد روابط ارجاعی »بازمیگردد. سوسور معتقد است  1«دوسوسور

سور، )سو« قراردادی استای میشوند و روابط بین اشیا و كلمات كه از طریق آن، اشیا را نامگذاری میکنیم، رابطه

 4445در دهج « هولیا كریستوا»بار (. اصطلاح بینامتنیت را نخستین 75: 4346؛ دارابی و دیگران، 35: 4471

پرداز رومی، مطرح نمود. كریستوا معتقد فیلسوف و نظریه 5میلادی و در پی مطالعه و تحلیل آرا و نظریات باختین،

های فرمی، استفاده از هانر مشترک، بازنگری، طرد و ، تقلید سبکی، جنبهمتون از طریق تلمیح، نقل قول»است 

اقسام روشهای دیگر با سایر متون ارتباط مییابند؛ از این رو خوانش روندی است كه با حركت میان متون صورت 

ر كلی . بطومیگیرد و معنا فرایندی است كه بین یک متن و همج متون مورد اشاره و مرتبط با آن موجودیت مییابد

پساساختاردرایان بر این باورند كه هیچ متنی بدون وجود متون دیگر شکل نمیگیرد و هیچ متنی را نمیتوان بدون 

)همانجا(. باختین بر این عقیده بود كه زنددی بمثابج یک مکالمه است « ارتباط با متون دیگر خواند یا تفسیر كرد

دیدداه باختین هر اثر ادبی با متون پیش از خود یا متنهای پس از و زنده بودن مانند شركت در یک مکالمه؛ از 

، از متنهای پس از خود ساخته «زبر متن»(. هرار هنت نیز معتقد بود هر متنی 43: 4375خود دفتگو دارد )احمدی، 

قسیم تهنت روابط بینامتنی را به سه دسته »همان بینامتنیت تلقی شده است. « زبر متن»شده است. از نظر هنت 

میکند: بینامتنیت صریح، بینامتنیت پنهان و بینامتنیت ضمنی؛ در نوع اول منبع اعلام میشود، در نوع دوم مرجع 

بینامتن پنهان میشود و در نوع سوم مخاطب نسبت به متن اول كه مورد استفاده قرار درفته است، آداهی دارد و 

 (. 94ی  99 : صص4394)نامورمطلق، « متوجه روابط بینامتنی میشود

در توصیف ادبیات مدرن و راهیابی آن به ادبیات فارسی، نظر غالب آن است كه از های آن: مدرنیسم و مؤلفه

های طریق آشنایی نویسنددان ایرانی با آثار غربی صورت درفته است. در این سبک نویسنددان با دریز از شیوه

های جدیدی از ذهنیات و موقعیتهای انسانی را خلق عرصه سنتی نگارش و با نوع نگاه تازه به داستان توانستند

                                                      
1. Intertemtuality 
2. Structuralism 
3. Post structuralism 
4. saussure 
5. Mikhail Bakhtin 
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اند. مدرنیستها های جریان داستانی مدرن دانستهدرایی را از مهمترین شاخصه(. ذهن446: 4343نمایند )مقدادی، 

به علت توجه به فرم و صورت، معمولاً درایشها و جهتگیریهای اجتماعی و سیاسی را در قالب فرم و صناعات ادبی 

نویسی در داستان« جریان سیاّل ذهن»هایی چون دیری از شیوهاند؛ این امر منجر به بهرهمورد توجه قرار داده

 (.73:  4397مدرن شد )ر.ک. بیات، 

در آثار نویسنددانی  4315های ادبیات مدرنیستی در ادبیات داستانی ایران را در حدود سالهای نخستین جلوه   

چوبک، سیمین دانشور، بهرام صادقی، تقی مدرسی و هوشنگ دلشیری میتوان جستجو چون صادق هدایت، صادق 

را  كوردذاران اصلی مدرنیسم در ادبیات و داستان بوف كرد. میرعابدینی، صادق هدایت را بعنوان یکی از پایه

در پی عطف نویسندۀ مدرن بیشتر (. »443: 4393سرچشمج داستان مدرن در ایران میداند )نک. میرعابدینی، 

توجه خواننده به تحولّات درونی شخصیت است تا رویدادهای شهود بیرونی. به همین دلیل، سرنوشت قطعی 

 (. 75ی  44: صص 4394)پاینده، « ای از ابهام قرار میگیرندشخصیتها تا پایان داستان در هاله

ستانی ایران معاصر است كه تأثیر صادق هدایت از جمله نویسنددان طرازاول ادبیات داكور صادق هدایت: بوف 

هایش پس از چندین و چند دهه از مرگ وی هنوز بر دسترۀ ادبیات فارسی سایه افکنده است. یأس افکار و اندیشه

و سرخورددی، خشم، ناامیدی فلسفی، بیزاری از زنددی، میل شدید به مرگ، تنهایی و انزوا، جبراندیشی و روح 

اجتماعی ایران در نیمج -كور را میتوان جدا از روحیات وی، معلول وضعیت سیاسیف ناامیدی در آثار او بویژه بو

كه هشت  صادق هدایتدر كتاب  ست هدایت،، خاورشناس فرانسوی و دوونسان مونتی»اول قرن بیستم دانست. 

را بعنوان  -میلادی 4435-خورشیدی  4354در تهران منتشر شد، سال  زبان فرانسهماه پس از مرگ هدایت و به 

میلادی( در  4437خورشیدی ) 4345كور نخستین بار در سال كور معرفی میکند. بوف شدن بوف  سال نوشته

است. وی  شهر ریدر  خندقای در بیرون كه ساكن خانه كور حکایت فردی استداستان بوف چاپ شد.  بمبئی

است بطرز مرموزی همیشه نقشی یکسان بر روی قلمدان میکشد كه ج نقاشی روی قلمدان را اختیار كرده كه حرف

هند چمباتمه  نجوكیاای دل نیلوفر آبی به پیرمردی كه به حالت عبارت است از دختری در لباس سیاه كه شاخه

است هدیه میدهد. میان دختر و پیرمرد جوی آبی وجود دارد. ماجرا از اینجا آغاز زده و زیر درخت سروی نشسته 

است، میبیند و مفتون ای را كه همواره نقاشی میکرده اش منظرهمیشود كه روزی راوی از سوراخ رف پستوی خانه

اش گردد تا اینکه هنگام غروب دختر را نشسته در كنار در خانهنگاه دختر اثیری میشود و زنددیش ددردون می

مییابد. دختر چندی بعد در رختخواب راوی بطرز اسرارآمیزی جان میدهد. راوی موفق میشود كه چشمهای دختر 

قطعه كرده داخل چمدانی دذاشته و را نقاشی و آن را لااقل برای خودش جاودانه كند. سپس دختر اثیری را قطعه

دورستان میبرد. دوركنی كه مغاک دختر را حفر میکند طی حفاری، دلدانی مییابد كه بعداً به راوی به رسم  به

یادداری داده میشود. راوی پس از بازدشت به خانه در كمال ناباوری درمییابد كه بر روی دلدان، یک جفت چشم 

راوی تصمیم میگیرد برای مرتب كردن است. بود، كشیده شده درست مثل آن جفت چشمی كه همان شب كشیده 

بکشد. راوی  تریاکافکارش نقاشی خود و نقاشی دلدان را جلو منقل تریاک روبروی خود بگذارد، شراب بنوشد و 

های قبل بازمیگردد و خود را در محیطی جدید میرود و در عالم رؤیا به سده خلسهبر اثر استعمال تریاک به حالت 

در چندین سدۀ -مییابد كه علیرغم تازه بودن برایش كاملاً آشناست. بخش دوم ماجرای راوی در این دنیای تازه 

اش میشود كه به شکل جغد است و با ولع از اینجا به بعد راوی مشغول نوشتن و شرح ماجرا برای سایه است. -قبل

هرچه تمامتر هر آنچه را راوی مینویسد، میبلعد. راوی در اینجا شخص جوان ولی بیمار و رنجوری است كه زنش 

از وی تمکین نمیکند و ولی دهها فاسق دارد. ویژدیهای ظاهری لکاته درست همانند ویژدیهای ظاهری  -(لکاته)-

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
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 (.547: 4379؛ طلوعی، 435: 4374)بهارلوییان و اسماعیلی، « دختر اثیری در بخش نخست رمان است

اثر رضا قاسمی از رمانهای موفق معاصر « همنوایی شبانج اركستر چوبها»رمان همنوایی شبانۀ اركستر چوبها: 

م(  4444میباشد كه توانسته جوایز متعدد ادبی را از آن نویسندۀ خود نماید. این رمان برای بار نخست در سال )

هی . ش( صورت  4394ساله یعنی در سال )ای پنجاصلهدر آمریکا چاپ شده است و چاپ نخستین آن در ایران به ف

پذیرفت. همنوایی شبانج اركستر چوبها در همان سال برندۀ جایزۀ بهترین رمان اول از بنیاد دلشیری شد. جایزۀ 

( از جمله جوایزی 4395شده در مهردان ادب )( و جایزۀ رمان تحسین4395بهترین رمان منتقدان مطبوعات )

اند. هجده بار تجدید چاپ این رمان تا زمان نگارش این مقاله با توجه به شرایط ین رمان تعلق درفتههستند كه به ا

چاپ و نشر كتاب و اقبال عمومی اندک به كتابخوانی، بویژه در چند دهج اخیر، از سوی مخاطبان در كشور ما، خود 

ی در این رمان با خلق چندین موقعیت دویای موفقیت رضا قاسمی در پردازش اثری جذاب و متفاوت است. قاسم

ریزی رخدادهای متفاوت، هویت و ماهیت انسان و شخصیت متفاوت و قرار دادن آنها در شرایط دونادون و پی

ه است كه ایران را ب« یدالله»معاصر را مورد توجه قرار داده است. داستان همنوایی شبانج اركستر چوبها سردذشت 

طبقه زنددی میکند. سایر ساكنان این یک اتاق محقر از ساختمانی قدیمی و شش قصد فرانسه ترک كرده و در

اند. راوی شخصیت اول داستان است كه در ساختمان نیز ایرانیانی هستند كه هر یک به دلایلی مهاجرت كرده

جا مانده است و ساله در ایران سالگی حوادث دونادونی را تجربه كرده است. این راوی یعنی یدالله چهاردهچهارده

ای رمزی توانایی دیدن چهرۀ خویش را در آینه ندارد. بحران روحی، تنهایی و انزوا، سردشتگی و چنددانگی بگونه

شخصیت از جمله مشکلاتی است كه دریبان رعنا، سیّد، پروخت، بندیکت و باقی افراد ساختمان را درفته است. 

ی و پریشانی تعدادی از مهاجران ایرانی و غیرایرانی است كه در همنوایی شبانج اركستر چوبها، داستان سردردان

ساختمانی قدیمی و در اتاقهای زیر شیروانی در مركز پاریس زنددی رقتّباری را در طبقج ششم یک ساختمان 

میگذرانند. ساكنان ایرانی ساختمان با جهتگیریهای سیاسی و مذهبی متفاوت قصد دارند در خارج از كشور هر 

شخصیت اصلی داستان كه اعتقاد دارد كشتن و قتل افراد « پروفت»ای خود حزب و دروهی تشکیل بدهند. یک بر

آور و دردناكی را برای راوی ترسیم میکند؛ اما سرانجام راوی های رعباز جانب خداوند به او الهام میشود، صحنه

عمال ه این دنیا بردردانده میشود تا سزای اپروفت، كشته میشود و در قالب سگی سیاه با فرایند تناسخ ببه دست 

خود را ببیند. رمان مورد نظر به شیوۀ جریان سیال ذهن روایت شده است و تنهایی، انزوا، پریشانی و سردردانی 

اختار كوری دیگر دانست. سشخصیتهای داستان را روایت میکند. رمان همنوایی شبانج اركستر چوبها را میتوان بوف 

كور در این داستان به تک اپیزودی تبدیل شده است، اما با روایتی نسبتاً طولانی و داستانهای بوف دو اپیزودی 

سم اش از جكور برای سایج خود مینویسد و قاسمی در همنوایی شبانه، توسط سایه نوعی بیشتر. هدایت در بوف

ام ه باشم، به چشم خویش دیدم كه سایهآنکه توان واكنشی داشتزده، بیو من طوفان»خود بیرون آورده شده است: 

 (. 96: 4395)قاسمی، « در من ماند و مرا از زیر ناخن پاها بیرون كرد

 

 تحلیل و بررسی شگردهای مدرنیستی در دو داستان بوف كور و همنوایی شبانۀ اركستر چوبها

، دالانی تودرتوست. روایت در دو زمان همنوایی شبانج اركستر چوبهاساختار روایت ساختار تودرتوی روایت: 

و مرد سرخپوست، راوی را پس از مرگ « فاوست مورنا ئو»داستان را پیش میبرد. یکی زمان پس از مرگ راوی كه 

مهمترین شگردهای روایی در داستان مدرن عبارت است از جدا كردن زنجیرۀ روایت داستان »بازخواست میکند. 

ده، )پاین« دویی درونی، حدیث نفس یا خوددوییپایان باز، جریان سیال ذهن، تک پریشی،از خود داستان، زمان
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كور در فضایی متشکل از دو قصج ساختاری كاملاً  (. داستان همنوایی شبانج اركستر چوبها مانند بوف457: 4394

به  اطلاعات چندانی مجزا از یکدیگر تشکیل شده است؛ فضایی رازآمیز كه راوی برای حفظ تعلیق در رازواردی آن،

جلوٍ در »خواننده نمیدهد. روایت هدایت از ملاقاتش با زن اثیری، نقاش و مرگ عجیب یک زن در خانج نقاش: 

ام نشسته. كبریت زدم كه جای ام كه رسیدم، دیدم یک هیکل سیاهپوش، هیکل زنی روی سکوی در خانهخانه

یند، خودش میداند كه خواب است و میخواهد بیدار شود اما كلید را پیدا كنم... من مثل وقتی كه آدم خواب میب

 (. 66: 4393)هدایت، « نمیتواند، مات و دنگ ایستادم

این حوادث برای خواننده غیرمترقبه است و به دلیل قلّت اطلاعاتی كه راوی از سیر روایی حوادث داستان میدهد، 

ابل درک و استنتاج نیستند. حلقج روایت در این منطق تبدیل میکند كه قداستان را به نوعی سیر حوادث بی

كور بر ابهام و غافلگیری محض استوار است. خوابهای كابوسی  داستان دنگ و مفقود است. اساس روایت در بوف

 ای در حال حاضر تبدیل میشوند. زدهدر دذشته كه به واقعیتهای كابوس

، یکی از مهمترین ویژدیهای روایتگری در داستان مدرن استفاده از چند راویتکّثر راوی و تغییر زاویۀ دید: 

است. نویسنددان مدرن با تغییر زاویج دید و چنددانه ساختن منظرۀ روایی، مخاطب را به سمتی سوق میدهد كه 

قادر باشد از دل این تکثر، داستان معنادار را بیافریند. نویسنده به كمک تغییر زاویج دید در داستان مدرن در 

سبب میشود خواننده در ساختن روایت مشاركت نماید و از طریق شخصیتهای داستان و ذهنیت آنان،  حقیقت

جهان پیرامون را مشاهده نماید. شگرد روایی قاسمی در داستان همنوایی شبانج اركستر چوبها شیوۀ روایت 

 هره جست. روایت داستانغیرمستقیم است؛ بهترین تکنیکی كه میتوان برای پریشانی ذهن و روح راوی از آن ب

قطعه است و قطعات و زوایای دونادون ماجرا بصورت تدریجی بدون رعایت ترتیب تکه و قطعههمنوایی بصورت تکه

زمانی و مکانی در كنار هم چیده شده است و همین امر سبب ابهام، سردردمی و پیچیددی ساختار روایت این 

اب برشهای مختلف داستان، بصورت مداوم میان زمان حال و آینده و داستان شده است. قاسمی در این اثر با انتخ

 آورد: دذشته، خواننده را به تعلیق درمی
نادهان پرت شدم به شهر دور به یک ظهر درم تابستان. به عدل ظهر كه تیغ آفتاب به فرق سر میکوبد. به دختری »

 )قاسمی،« نی چشمانش میچرخیددابی در نیكه در رودخانه دم شده بود. به شمیلو كه دو قطرۀ اشک مثل در

4395 :455 .) 

ای غیرخطی در همنوایی شبانج اركستر چوبها، روایت داه خواب و خیال راوی است و داه حدیث نفس است؛ شیوه

دویی درونی روشن و مستقیم نیز در این رمان نمود های زمانی را نشان میدهد. تکكه سیلان ذهنی ناشی از وقفه

 دارد:

به خودم دفتم دربه را دم حجله باید كشت. چه كارم میکنند؟ فوقش میندازنم جلو مار غاشیه؛ یا با اره از وسط » 

 (. 34)همان: « ام میکنند. دیگر برم نمیگردانند به آن جهنم درهدونیمه

ار وایت را به ككور بعنوان نخستین كسی كه اینگونه رراوی داستان صادق هدایت نیز من ی راوی است. او در بوف 

برده شناخته شده است. قاسمی مانند هدایت تا انتهای داستان مرجعی برای دشودن سردردمیها و قفلهای داستان 

در اختیار خواننده نمیگذارد. بخشهایی از داستان از زبان دانای كل )نکیر و منکر( پس از مرگ راوی بازدو میشود 

د راوی مرده است یا مردش نیز زاییدۀ توهم است. به هر ترتیب به نظر و خواننده تا انتهای داستان متوجه نمیشو

كور بردزیده است در كنار من ی راوی داه به زمان میرسد تمهیدی كه قاسمی برای روایت داستان خود مانند بوف 
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دید اول  و دیگری منِ روایتی یا زاویج 4دویی درونیدذشته توجه دارد و داه در زمان حال است. زاویج دید تک

ای از زاویج دید منِ درونی را در این مثال میتوان تأمل است. نمونهدر همنوایی شبانج اركستر چوبها قابل  6شخص

 مشاهده نمود:

و حالا كه یکی داشت روی در ضرب میگرفت، تازه فهمیدم آن شب رعنا تا صبح چه عذابی كشیده است. این »

 (. 444: 4395)قاسمی، « شاید نخستین باری بود كه او را فهمیدم

دیر و دچار بیماریهای مختلف واقعی یا خیالی كور، راوی خیالپرداز، غرق در دنیای اوهام، دوشهراوی داستان بوف   

این همان راوی آشنای اددار آلن پو، »اش نقاشی میکند؛ درست مانند راوی همنوایی شبانج. است كه برای سایه

كور است كه دست آخر ست. راوی همنوایی شبانه، شکل دیگری از راوی بوف كافکا و نویسنددان مدرنیست ا

: 4396بخت، )پورخوش« ای مشابه به جای پیرمرد خنزرپنزری در كالبد سگی بنام دابیک استحاله پیدا میکندبگونه

45 .) 

نی دویی درواز تکزاویج دید در داستان همنوایی شبانج اركستر چوبها، اول شخص مفرد است كه داه با استفاده 

 راوی یا شخصیت -دویی بیرونی و از زبان من كه حاصل بکاردیری جریان سیال ذهن است و داه به شیوۀ تک

اصلی، روایت میشود. این دو روایت سبب میشود داه روایت دوم از روایت اول عقب بماند و راوی دوشزد میکند 

ایت اول، زمان دذشته باشد. در همنوایی شبانج اركستر زمان حال یعنی زمان دذشته، و شاید زمان حال در رو

كور زاویج اول شخص برای رمان به كار درفته شده است تا راوی آزادانه بتواند دفتگوهای ذهنی  چوبها مانند بوف

 خود را به زبان بیاورد. 

و دنیا هر دو تقریباً آید كه متن دور باطل در ادبیات مدرن زمانی به وجود میدور باطل و جریان سیال ذهن: 

نفوذناپذیر شوند تا جایی كه نتوان میان آن دو وجه تمایزی قائل شد. در این حالت امر واقعی یعنی دنیای پیرامون 

و امر استعاری یعنی داستان چنان در یکدیگر آمیخته میشوند كه این پیوند و دودانگی را نتوان از هم تشخیص 

كور و همنوایی شبانج اركستر چوبها دردیر دور باطل میان جهان افقی و وف (. راوی ب456: 4393داد )اوئیتس، 

جهان درون داستان هستند؛ تا جایی كه هویت شخصیتها دنگ و نامفهوم میشود یا تشخیص آن دشوار میگردد. 

در دور  عای روایت میشود كه وقایرمان همنوایی شبانج اركستر چوبها با انتخاب تکنیک داستان در داستان بگونه

باطل قرار میگیرند. رعنا، قهرمان داستان، پس از خواندن رمان و آداه شدن از فرجام كاری كه راوی )یدالله( برای 

او در نظر دارد خودكشی میکند. نویسنده هم در جهان ذهنی خود داه خویشتن را یکی از شخصیتهای داستان 

ای میپرداخت كه قهرمان سید شبها به قصه»است: در حال نوشتن آن است و داه خودش « سیّد»میداند كه 

 (. 63: 4395)قاسمی، « اصلیش من بودم

ای دور باطلی كه تا انتها مشخص نمیشود این داستانها را راوی بیان میکند، زاییدۀ ذهن یدالله است یا نویسنده

جدیدی كه بیدار شده بودم  در دنیای»كور نیز مشاهده كرد: دیگر. این حضور دوبعدی راوی را میتوان در بوف 

محیط و وضع آنجا كاملاً به من آشنا و نزدیک بود؛ بطوری كه بیش از زنددی و محیط سابق خودم به آن انس 

 (. 45: 4393)هدایت، « داشتم

در اینگونه داستانها، جملات مغشوش است و مرجع ضمیر براحتی »اند: جریان سیال ذهن را اینگونه معرفی كرده

های پیشاذهنی و زبانی كه یشود. نویسنده در این داستانها، نمیتواند ذهن را رها كند. به هر حال لایهفهمیده نم

                                                      
1. Interior monologue 
2. First person point of view 
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سراسر احساس و عاطفه هستند برای بیان شدن در داستان باید به واهه تبدیل شوند و باز در دام زبان و كلام 

های خود خارج میشود و شخصیتها در لایه(. در این شیوه، روایت از فرم سنتی 16: 4397)بیات، « درفتار آیند

پنهان، تاریک و درون دنیای خویش قدم میزنند. زمان دنگ و نامشخص میشود و آینده و دذشته در زمان حال 

ها و خاطرات سیال لایج عمیق ناخودآداه در هم آمیخته میگردند. حوادث در رمانهای جریان سیال ذهن، اندیشه

 هایی از خاطرات درهم و فرّار نویسندهدر اینگونه رمانها با ذهنیات سروكار دارد: تکه نویسنده»را تشکیل میدهند. 

یا شخصیتها كه به زمانهای دور تعلق دارد. این خاطرات را در كنار هم میچینند و از این رو توالی منظمی در 

ر اند؛ از این رو دوكنار هم قرا درفته اینگونه رمانها وجود ندارد. دویا آن خاطرات و تخیّلات كاشیهای معرقّند كه در

باطل و داه تسلسلی در میان حوادث رخ میدهد كه در نهایت به ذهن ناخودآداه نویسنده یا شخصیت راوی داستان 

بازمیگردد و این است كه با جریان سیال ذهن، خوانندۀ رمانهای مدرن، عملاً نوعی از دور باطل را در جریان داستان 

 (. 646: 4395)دلشیری، « احساس میکند

كور بر محور زمان كور، با لایج دفتاری ذهن راوی مواجهیم؛ درچه داستان بوف  در رمان همنوایی شبانه و بوف

خطی و بصورت متعارف دو قصج مرتبط به یکدیگر را به تصویر كشیده است، راوی در داستان مدام بین زمانها، 

همین بنوعی دور باطل را در كنار روایت جریان سیاّل ذهن، سبب  مکانها و حوادث دونادون در حركت است و

ای به خاطرم آمد. درست یادم نیست ی حالا قضیهاین مجلس در عین حال به نظرم دور و نزدیک می»شده است: 

 «آمد ی دفتم: باید یادبودهای خودم را بنویسم ولی این پیشامد خیلی بعد اتفاق افتاد و ربطی به موضوع ندارد

 (. 45: 4393)هدایت، 

كور آداهانه و هدفمند روایت خویش را در این دایرۀ سردردانی قرار میدهد. در داستان همنوایی هدایت در بوف 

های سطوح مختلف بصورتی موّاج و تودرتو در هم دره خورده است؛ شبانج اركستر چوبها نیز زنددی راوی در لایه

 به رسمیت نمیشناسد: راوی مرز بین حقیقت و خیال ذهنیش را

برای درک حقیقت من به خیال خودم بیشتر اعتماد میکنم تا به آنچه در واقع رخ میدهد. شما بهتر میدانید كه »

: 4395)قاسمی، « رفتار و دفتار آدمها چیزی نیست جز پوششی برای پنهان كردن آنچه كه در خیالشان میگذرد

43 .) 

افتن انگیزه و دلیل حملج پروفت و قتلهایی است كه انجام میدهد، اما در راوی در این داستان در آغاز در پی ی

اواسط داستان متوجه میشویم كه خود وی هدف اصلی پروفت است و قربانی اصلی كسی نیست جز راوی این 

میشوند.  ماجرا. این تودرتویی و دور باطل در ادبیات مدرن زمانی حادث میشود كه متن و دنیا در هم آمیخته

ای دیگر از این دور باطل زمانی است كه راوی خاطرات خود را از بازیگری در تئاتر بازدو میکند كه كاردردان نمونه

آن فردی به نام قاسمی است. در اینجا نویسندۀ واقعی داستان )قاسمی( بعنوان شخصیتی وارد داستان میشود 

این اتفاقات در رمان به همراه نظام روایی از امور  ]توجه كنیم كه قاسمی در ایران كاردردان تئاتر بوده است[.

ها سبب شده است كه مخاطب نتواند مرز حقیقت و خیال فلسفی، وجودشناسانه، ناباوری، دفتگوی درونی و وادویه

است كه داستان راوی را نوشته یا راوی است كه در ذهنش سید را نویسندۀ داستان « سید»را درک كند، اینکه آیا 

اند؛ راوی خود را در این داستان با معمایی روبرو میبیند كه هرچه بیشتر برای حل آن تلاش میکند، كمتر خود مید

 و كمتر به نتیجه میرسد و بیشتر دردیر میشود.

دسیختگی داستان را به دنبال دارد. از این بریدۀ رمان، ازهمكور نیز شکستهای زمانی بعلاوۀ ساختار بریدهدر بوف 

ایت در ضمن بیان داستان، به دذر حوادث و وقایع در ذهن خود بصورت ضمنی اشاره میکند؛ حوادثی روست كه هد



 473/ «همنوایی شبانج اركستر چوبها»و « كور بوف»تحلیل و بررسی پیوند بینامتنیت با روایت مدرن در 

 

 ای و دور باطل در ذهن راوی تکرار و تکرار میشود:كه بصورت چرخه

 «زنددی من تمام روز میان چهار دیوار اتاقم میگذشت و میگذرد. سرتاسر زنددیم میان چهاردیواری دذشته است»

 (. 43: 4393)هدایت، 

میان چهاردیواری كه اتاق مرا تشکیل میدهد و حصاری كه در زنددی و افکار من كشیده، زنددی من مثل شمع »

 (. 76)همان: « خرده آب میشودخرده

دویی درونی با تکنیک جریان سیال ذهن ارتباط تنگاتنگ دارد. از دیگر ویژدیها و تکگویی درونی: تک

دویی درونی در راستای جریان سیال ذهن و تحقق اهداف تکیج بیش از حد بر تک های داستانهای مدرنشاخصه

ه ای در روایت داستان كدویی عبارت است از شیوهتک»نویسنده برای نشان دادن دنیای درونی شخصیتها است. 

شیوه  بموجب آن جریان و آهنگ ضمیر خودآداه، همانگونه كه در ذهن شخص رخ میدهد، بازدو میشود. در این

دویی یا متضمن واكنش شخصیت كسی، مخاطب دوینده نیست و اساس آن بازدویی ذهنیات راوی است. این تک

 «به محیط پیرامون خود است یا صرفاً واكنشهایی آنی هستند كه ارتباطی به سیر اندیشج حال یا دذشته ندارند

یی دووایی شبانج اركستر چوبها، بوسیلج تکكور و همن(. بخش اعظمی از دو داستان مدرن بوف 614: 4395)داد، 

درونی روایت شده است. در این شیوه نویسنده در مکالمات و جهات و نیز حالات ذهنی و اندیشج راوی دخالت 

های درونی نسبت به محیط اطراف واكنش نشان میدهد؛ در حالیکه نویسنده خاموش نمیکند؛ بلکه راوی با وادویه

كور و همنوایی شبانج اركستر ه بریده از طریق ذهن شخصیت انجام میشود. داستان بوف است و سیر حوادث، برید

به امور مختلف، كابوسها و واقعیتها را آمیخته میکند تا  دویی درونی راوی راجعچوبها در قسمتهایی به كمک تک

 نویسنده به مقصد اصلی خود دست یابد:

های خون به عبا و شال دردنم چسبیده بود. دستهایم خونین و لکه من بیدار بودم، حس میکردم كه تنم داغ است»

 (.44: 4393)هدایت، « بود اما با وجود تب و دوار سر، یک نوع اضطراب و هیجان مخصوی در من تولید شده بود

باد مثل دریای وحشی موج برمیداشت و هر بار پیچیده در صدای افتادن و صدای شکستن به در و دیوار سر » 

بختی زدۀ شیشج پنجره، اندكی دورتر، دردن عابر نگونوبید. فکر كردم باد پنجرۀ اتاقم را با خود میبرد و لبج بیرونمیک

 «آلود روی آسفالت هزار تکه میشود و سر بریدۀ عابر تا جلو در مغازۀ نانوایی قل میخوردرا قطع میکند. شیشج خون

 (. 419)همان: 

دویی كور بهره درفته است. اساساً تک منِ روایتی برای بیان پیرنگ داستانی بوفدویی درونی یا هدایت نیز از تک

تگی ریخدویی درونی در كنار برهمدرونی، ویژدی اصلی رمانهایی است كه از جریان سیال ذهن بهره میبرند. تک

جبور شود زاویج پریشی روایت را سبب میشود و موجب میشود راوی برای بیان داستان مجریان خطی زمان، زمان

ای از شک و تردید، داستان را به سمتی سوق میدهد كه كور، دفتگو با سایه دید را تغییر دهد. فضای مبهم بوف

 نویسنده عامدانه با خویش به وادویه بپردازد:

 (. 44: 4393)هدایت، « آیا آنچه حس میکنم و میسنجم، سرتاسر موهوم نیست كه با حقیقت خیلی فرق دارد»

چ چیز را باور نمیکنم. به ثقل و ثبوت اشیا به حقایق آشکار و روشن همین الآن شک دارم ی نمیدانم ادر هی»

انگشتانم را به هاون سنگی دوشج حیاطمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی؟ در صورت جواب مثبت، 

 (. 75)همان: « باید حرف او را باو بکنم یا نه

كور مورد توجه قرار درفته است و قاسمی در همنوایی شبانج اركستر به میزان بیشتری در بوف دویی درونی این تک

از این  ایچوبها، داه از دیالودهای مختلف میان اهالی ساختمان در راستای پیشبرد روایت نیز بهره میگیرد؛ نمونه
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 دفتگوهای درونی در همنوایی شبانج اركستر چوبها:

ماری چنبره زد به دور قلبم. نادهان یادم افتاد به حرفهایی كه ساعتی پیش در كافج چراغهای دریایی میان من و »

ای داشت! من دفته بودم حركات سریع سیّد و رعنا ردّ و بدل شده بود. سید دفته بود عجب بدن عقلانی و ورزیده

 (. 44 :4395)قاسمی، « كاران بوداش شبیه كاراتهو غافلگیرانه

های مورد توجه در این پژوهش، ماهیت زیربنای فلسفی مؤلفهشناسانه: های هویتی و معرفتمؤلفه

( در مقایسج شالودۀ اصلی رمانهای 4344« )داستانهای پسامدرنیستی»در كتاب « مک هیل»شناسانه است. معرفت

تقد است هر دوِ این عناصر در رمانهای شناسی را عنوان میکند و معشناسی و هستیمدرن و پسامدرن، عنصر معرفت

شناسانج آن است. به مدرن و پسامدرن وجود دارند. عنصر و ماهیت غالب در ادبیات داستانی مدرن، ماهیت معرفت

دیگر سخن در داستانهای مدرن به این قبیل پرسشها پرداخته میشود كه جهان را چگونه میتوانم توصیف نمایم؟ 

ایت و نهایت شناخت در جهان حاضر چیست؟ و شناخت چگونه منتقل میشود؟ )مک در این دنیا چه هستم؟ غ

شناسی مورد مطالعه قرار (. اما در داستانهای پسامدرنیستی، دنیا از دیدداه هستی464ی  467: صص 4346هیل، 

شکل  هد ومیگیرد؛ این دنیا چیست؟ و متشکل از چه میباشد؟ تقابل یا همسویی جهانهای متفاوت چگونه رخ مید

آیند؟ آید؟ دنیاها و جهانهایی كه متن توصیف میکند چگونه به وجود میمیپذیرد؟ متن به چه صورت به وجود می

شناسی به این موضوع بپردازیم، خواهیم دید كه در واقع داستان مدرن به حوزۀ (. ادر از دیدداه ماهیت464)همان: 

ناسی مرتبط است؛ اما نمیتوان مرزی میان این دو قائل شد؛ ششناسی و داستان پسامدرن به حیطج هستیمعرفت

آوریم، طبعتاً به چگونگی شناخت جهان نیز نظر داریم و چراكه هنگامی كه از چیستی جهان سخن به میان می»

شناسی شناسی. پس داستانهای پسامدرن خصلتی یکسر هستیشناسی و هستیاین یعنی همزیستی عناصر معرفت

(. در داستان همنوایی شبانج 315: 4394)پاینده، « شناسی غلبه داردشناسی در آنها بر معرفتهستیندارند؛ بلکه 

« مار»نام دارد كه میتوان آن را بصورت « م. الف. ر»اركستر چوبها، هویت معشوق نامشخص است. معشوق راوی 

هندی كه رقص مقدس را میداند و است؛ زنی « بودام داسی»كور نیز معشوق راوی  مورد توجه قرار داد. در بوف

 بصورت مار خودنمایی میکند:

وتاب لبک مارافسا، جلد روشنایی مشعل را با حركات پر معنی، موزون و لغزنده میرقصد و مثل مار پیچبه آهنگ نی» 

 (. 13: 4393)هدایت، « میخورد

 كستر چوبها بیکباره از جهان اساطیركور با حضور در داستان همنوایی شبانج اربه نظر میرسد معشوق دنیای بوف 

به دنیای مدرن آمده است و در ناخودآداه راوی متجلیّ شده است. فروپاشی هویت را میتوان كلیدواهۀ اصلی رمان 

قصد ارتباط نزدیکی دارد. سوء« قتل»كور و همنوایی شبانج اركستر چوبها به شمار آورد. این فروپاشی هویت با بوف 

افراد مختلف، قتل راوی به دست پسرش یا پروفت و نیز صحبت از قتل افراد مختلف بسیار زیاد به « پروفت»توسط 

 است. راوی یک بار در این داستان میمیرد و پس از مرگ نیز زنددی میکند و دوباره به قتل میرسد:

طاب به راوی از كشتن (. فاوست نیز خ35)همان: « ام را میکشد و یک بار بوسیلج...یک بار بوسیلج پسرم كه سایه»

 (.14)همان: « ایدشما مرتکب چندین فقره قتل شده»و نابود كردن میگوید: 

 دو بار كشته میشود.« زن اثیری»كور نیز  این قتلها در حقیقت نابودی هویت فرد است. در بوف

شود. زمان حالت در رمان همنوایی شبانج اركستر چوبها، بصورت معناداری بر زمان تأكید می: 0آشفتگی زمانی

خطی خود را از دست میدهد و با نوعی بیمعنایی در زمان مواجه میشویم؛ چند زمانی در این داستان بصورتی است 

                                                      
1. anachronism 



 475/ «همنوایی شبانج اركستر چوبها»و « كور بوف»تحلیل و بررسی پیوند بینامتنیت با روایت مدرن در 

 

كه در پنج فصل كتاب، كه هر یک از بخشهای كوچکتر و كوتاهتری تشکیل شده است، در زمانی قبلتر یا جلوتر از 

 ریشانیها اشاره دارد:خود روایت میشوند. چنانکه خود راوی به این پ

چیزهایی مثل امروز، دیروز، فردا (. »93: 4395)قاسمی، « نفسِ اینگونه جابجاییها، در مکانی دیگر و زمانی دیگر»

 (. 91)همان: « مال آنجاست

میت میگفتند اریک فرانسوا اش»بوضوح دیده میشود: « آشفتگی زمانی»در رمان همنوایی شبانج اركستر چوبها، این 

مرا كه خوانده است، دقمرگ شده است، در حالیکه همین امروز پیش او بودم. میگفتند رعنا خودش را كتاب 

 (.  93همان: )« انداخته زیر قطار، در حالیکه ساعتی پیش از آنکه به این روز بیفتم، با من تلفنی صحبت كرده بود

تودرتو است. داستان از دو روایت تشکیل شده ساختار روایت در رمان همنوایی شبانج اركستر چوبها، مانند دالانی 

است. نخستین روایت مربوط به زمان پس از مرگ راوی است كه پشت میز محاكمه بازخواست میشود و راوی در 

برابر اعمال و رفتاری كه انجام داده است، مشغول سؤال و جواب است. مجازاتی كه برای اعمال راوی در نظر درفته 

. بصورت چرخج تناسخی بازدردد« دابیک»حیات و زنددی مادی در قالب سگی سیاه به نام  میشود آن است كه به

روایت دوم در زمان زنددی راوی است و بصورت زمان دذشته بیان میشود. باورهای پوچ، دردیریهای بیدلیل، 

آورد همگی قسمتهای ای وفادار به شمار كمرنگ بودن مفهوم زنددی، خیانت، و زنانی كه نمیتوان آنها را معشوقه

 فرعی داستان در روایت زنددی مادی و زمینی این رمان را تشکیل میدهند. 

ترس، وحشت و توهم در جهان دو رمان مورد نظر موج میزند. در داستان دلهرۀ وجودی و التقاط شخصیتها: 

در  روفت نیست؛ دریج پروفتاندیشی تنها مربوط به دلهرۀ راوی از پهمنوایی شبانج اركستر چوبها، این ترس و وهم

آلودی كه با مرگ در كل داستان عجین شده است، عامل خلق این هراس نقش اساسی را ایفا میکند اما فضای وهم

اصلی این موضوع است. شخصیت پروفت، كه در داستان رسالت و ایدئولوهی مقدسی را برای خود تصور میکند، 

كه نام سابقش حسن بوده و معلوم نیست چرا و به چه دلیلی از وطن  جوانی است با شرم و حیا اهل جوادیج تهران

ای از افراط در مذهب و دیانت است كه معتقدند دست خدا از آستین آنها بیرون مهاجرت كرده است، اما نماینده

 آید:می

 را كه كافر حزبیآمد و سر كسانی مدتی بود كه اینجا و آنجا هرازداهی، دست خدا از آستین مردان خدا بیرون می»

بودند، دوش تا دوش میبرید و من كه از هراس آن دستها خانج پدر را ترک كرده... كشور را هم ترک كرده و به 

 (.44: 4395)قاسمی، « اینجا آمدم؛ اما حالا میدیدم كه آن دستها روبروی منند؛ در اتاقی چسبیده به اتاق من

در داستان بسیار تکرار شده است و بیشتر محصول جهان ذهنی مفهوم ترس در قالب وحشت، هراس، خوف، و بیم 

های رمان، بیشتر در توهم و ترس مدفون شده است. پیدایش دلهرۀ راوی است تا جایی كه میتوان دفت لایه

وجودی در مواجهه با هستی و جهان اطراف از تفسیرهایی ناشی میشود كه محصول نگرش انسان به جهان مدرن 

رنیستها، ناشناخته بودن هستی دلیلی است برای دلهره و ترس دهشتناک انسان از جهان پیرامون؛ است. به زعم مد

آداهی فرد از بودن، از منظر وجودمداران »تا جایی كه زنددی بشر را در این دیدداه میتوان معادل دلهره فرض كرد. 

اهی فرد از بودن و نیز امکانِ بودن ای است كه در ذاتِ بودن نهفته است. دلهره و اضطراب چیزی جز آدپدیده

كور روایت تنهامانددی و درد و رنج انسان در جهان و تلاش برای یافتن (. بوف 417: 4393)احمدی، « نمیباشد

كور داستان انشقاق روح تامج بوف »نیمج دمشده روان آدمی است. شمیسا در خصوی این دمگشتگی میگوید: 

(. تلاش برای رها شدن از این دودانگی در 64: 4371« )است: مذكر و مؤنث بشری و وجود كلی واجد به دو جزء

كور دیده میشود. دودانگی راوی و پیرمرد خنزرپنزری، زن اثیری و زن لکاته، پدر و عموی راوی كه سراسر بوف 
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سفج در نهایت به آزمون مارناگ مجبور میشود و دودانگی و حتی میتوان دفت چنددانگی راوی؛ آنچه در فل

كور دیده میشود و قاسمی آن را نامیده میشود و بخوبی در بوف « امکان»یا « وضعیت»وجودمداری تحت عنوان 

جهان هستی، نوعی تنهایی، « امکان»و « وضعیت»در رمان خود مورد توجه قرار داده است. انسان مدرن در 

آن  از نماد در و دیوار اتاق میتوان به محدودیت و سردشتگی را تجربه میکند؛ نوعی تنهایی و دمگشتگی كه حتی

 پی برد. هدایت از اتاقش بعنوان نمادی در توصیف شرایط و وضعیت وجودی بهره میگیرید و میگوید:

میان چهاردیواری كه اتاق را تشکیل میدهد و حصاری كه به دور زنددی و افکار من كشیده شده، زنددی من »

 (. 39: 4393، )هدایت« خرده آب میشودمثل شمع، خرده

آیا سرتاسر زنددی یک قصج مضحک یک مثَل باورنکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من قصه »و در جایی دیگر میگوید: 

 (. 14)همان: « و فسانج خودم را نمینویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناكام است

ت شبانج اركستر چوبها، سبب چنددانگی شخصی این وضعیت ناپایدار و تشویق درونی برای راوی در داستان همنوایی

 میشود:

ه ای بودم كه نمیتوانستم قائم بادر او ]رعنا[ سه شخصیت داشت، تعداد شخصیتهای من بینهایت بود. من سایه»

ذات باشد. پس باید دائم به شخصیت كسی قائم میشدم. دامنج انتخاب هم بینهایت بود. داه ماكس فن سیدو 

: 4395)قاسمی، « و كتابی هم در كار نبودفیلیپ، داه هان پل سارتر، داه داستایوسکی... حساب میشدم، داه هرار 

91 .) 

در »در رمان مدرن، روایت انسان و دنیای درون او مورد توجه قرار میگیرد. توجه به جهان درون و ذهنی راوی: 

ریم. انسان یک سیر و مسیر درونی را طی رمان نو، بیشتر با درون، عواطف و جهان رؤیاها و كابوسها سروكار دا

كور و همنوایی (. هر دو رمان بوف 5: 4394)شمیسا، « میکند كه مثل رمانهای رئالیستی قابل تعقیب بیرونی نیست

شبانج اركستر چوبها بیش از آنکه در جهان خارج رخ دهد، دنیای درونی ذهن نویسنده را به تصویر میکشد و در 

یم وقایع و رخدادها اقدام میکند. در جهان ذهنی راوی مکانها و زمانها پراكنده هستند. ذهن نویسنده به ترس

خواننده در این دو داستان با مکانهایی آشنا میشود كه در خارج واقعیت چندانی ندارد؛ مکانهایی كه بنا به مقتضیات 

ان و... . واقعیتها در این داستانها، داستان میتواند هر جا باشد: اتاق خواب، ایوان، جنگل، صحن و ایوان قبرست

واقعیتهای ملموس و مبتنی بر شرایط واقعی نظام علیّ و معلولی نیستند، بلکه واقعیتهایی ممتد در ذهن راویند كه 

تا برزخ و جهان پس از مرگ و سؤال و جواب نکیر و منکر نیز پیش میروند؛ یدالله، راوی رمان همنوایی، پس از 

ن خود را روایت میکند؛ در حالیکه خواننده نمیداند این مرگ در ذهن راوی است كه اتفاق مرگ است كه داستا

افتاده یا در عالم واقع. فضایی كه مکان و زمان در آن معنا ندارد؛ حوادثی كه مکان آنها و زمان رخدادشان در ذهن 

 نویسنده میگذرد:

ی را چاپ كنند. كدام سرعت؟ من همین امروز به ترین كشورها هم نمیتوانند به این سرعت كتابدر پیشرفته»

 ام. چیزهایی مثلزمانی مطلق میگذرد. یعنی خیلی وقت است مردهچیز در بیام. اینجا همه رحمت ایزدی پیوسته

اید. امروز، دیروز و فردا مال آنجاست. شما الآن خودتان را در چه وقتی احساس میکنید؟ روز؟ شب؟ شما فقط مرده

 (. 99: 4395سمی، )قا« همین

آنچه از واقعیتهای جهان خارج از رمان بصورت عینی و ملموس در این دو داستان وجود دارد، نیز دویی قطعاتی 

درهم از یک پازل است كه باید در كنار هم مرتب شوند تا شاید خواننده موقفی جهت درک ماجراها بیابد. 

منوایی شبانج اركستر چوبها را میتوان بمنزلج لنگرداهی تصور كور و هشده در داستان بوف واقعیتهای بیانخرده



 477/ «همنوایی شبانج اركستر چوبها»و « كور بوف»تحلیل و بررسی پیوند بینامتنیت با روایت مدرن در 

 

كرد جهت تنفس یا خروج خواننده از یورش و آماج سهمگین فرایندهای ذهنی و خاطرات درهم دنیای درون 

 كور از این تکنیک بهره درفته است:نویسنده. هدایت نیز در بوف 

نوع خستگی دوارا و یا امواج لطیفی بود كه از تنم به كم حالت خمودت و كرختی به من دست داد، مثل یک كم»

بیرون تراوش میکرد. بعد حس كردم كه زنددی من رو به قهقهرا میرفت. متدرجاً حالات و وقایع دذشته و یاد 

شدۀ زمان بچگی خودم را میدیدم. نه تنها میدیدم، بلکه در این دیرودارها شركت شده و فراموشكارهای پاک

 «تر میشدم، بعد نادهان افکارم محو و تاریک شدرا حس میکردم. لحظه به لحظه كوچکتر و بچه داشتم و آنها

 (. 36: 4396)هدایت، 

بینامتنیت حضور بالفعل یک متن در متن دیگر »در نقد ساختاردرایی سرگشتگی، حیرت و ابهام معنایی:  

وار دوست دارد؛ اما برخلاف ن اثیری را دیوانهكور از زبان راوی، ز(. هدایت در بوف 419: 4344)پاینده، « است

دنیای پر شر و شور عاشقی، راوی با عشق به زن اثیری، دنیایی سراسر رنج، اندوه، مرگ و تباهی را تجربه میکند. 

ارزش، ناخوشایند و مشمئزكننده است و راوی با او دویی مرگ را تجربه میکند. او ای بیزن اثیری، مانند خاكروبه

 هر زنده است، اما در دنیای مرددان با ارابج مرگ به این سو و آن سو میرود و به همین دلیل است كه میگوید:در ظا

شده همج جان مرا فرادرفته بود. دویا بوی مرده همیشه به جسم من فرورفته بود و بوی مرده، بوی دوشت تجزیه»

 (.31 :4393)هدایت، « همج عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بدوم

شود. می« لکاته»كور، زن اثیری در ابتدا موجودی آسمانی و پاک است، اما در بخش دوم داستان تبدیل به در بوف 

كور، با این دمگشتگی و حیرت یا  ددردیسی از یک امر نامطلوب در رمان همنوایی شبانج اركستر چوبها و بوف

تان همراه است. در آثار مدرن، ابهام معنایی و عدم پریشی( در داسریختگی جریان خطی و زمانی )زمانهمبه

قطعیت، ابهام موجود در داستان را تشدید میکند. آثار مدرن را در واقع میتوان آثار متراكمی به شمار آورد كه 

دورۀ مدرن دورۀ به زیر سؤال بردن قطعیتهای جزمی و باورهای دیرین »همزمان وقایع متفاوتی را ارائه میکند. 

كننده و مراكز مورد اعتماد تا پیش از پیدایش جامعج مدرن، رفتاری تکای آحاد جامعه به مراجع تعییناست. ا

 «عمومی و عادی بود و امر طبیعی محسوب میشد. لیکن مدرنیته شورشی است بر ضدّ اقتداردرایی پیش از مدرن

دلیل رخدادها در داستانهای مدرن (. مدرنیته دورۀ دسست و فروپاشی است و درست به همین 65: 4394)پاینده، 

مدرنیستها با این ساختار نامعمول، چنین القا میکنند »در هم تنیده میشوند و مرز بین آغاز و انجام آن ناپیداست. 

و بن ددردون شده است؛ چون آنچه اهمیت دارد واقعه نیست، بلکه تأثیر واقعه  كه سامان زنددی در زمانج ما از بیخ

تگی ریخهموری كه معلوم نیست وقایع از كجا سرچشمه میگیرند و به كجا ختم میشوند. این بهدر ذهن است؛ بط

ای كه در پی دذار از سنّت بسوی و آشفتگی در آوردن داستانها میتواند نمادی از زنددی مدرن باشد. تصویر جامعه

لباً به درهگشایی قطعی میرسند ریختگی شده است. در نهایت داستانهای مدرن غامدرنیته دچار آشفتگی و درهم

(. سردشتگی، حیرت، عدم قطعیت، تشکیک 33ی  64)همان: صص « و فرجام اینگونه داستانها با ابهام همراه است

 كور و همنوایی شبانج اركستر چوبها مشاهده میشود.  فرجامی در پایان، در هر دو داستان بوف و بی

 گیرینتیجه
مدرنیسم را میتوان یکی از مهمترین مکاتب ادبیات داستانی معاصر به شمار آورد. وجه افتراق اصلی مدرنیسم با 

مکاتب قبل از آن از جمله رئالیسم، پناه بردن شخصیتهای داستان به دنیای درون است؛ تا جایی كه میتوان دفت 

اطراف، تحولّات و دردیریهای روحی و ذهنی نویسندۀ مدرن بجای روایت جهان بیرونی و حوادث و رخدادهای 

شخصیتهای داستان را مورد توجه قرار میدهد و به نمایش میگذارد و با شکستن ساختار روایی و خطی و به كمک 
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های دسستگی، سردردانی، جریان سیال روایت، تکثر راوی و... داستان را در خط سیری از رمانهای دذشته، مؤلفه

رد، تغییر در اصول اخلاقی و... به جلو میبرد. دو داستان مدرن بوف كور و همنوایی شبانج اندیشی، اصالت فمرگ

باختگی، از هم دسسته شدن نظام روایی، جریان سیال انگاری، هویتهایی چون اصالت فرد، پوچاركستر چوبها دزاره

ویی و دور باطل، تداعیهای ذهنی اند. تکنیکهایی چون جریان سیال ذهن، تودرتذهن را مورد استفاده قرار داده

 وار از جمله شگردهای داستانی هدایت در بوفآلود و ادغام خاطرات و زمان دذشته، حال و آینده بشکل هذیانوهم

كور است كه در تحلیلی بینامتنی میتوان این طرح روایت را در داستان همنوایی شبانج اركستر چوبها نیز مشاهده 

 نمود. 

  اننویسندگ مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییسركار خانم ناهید اكبری   است.شده استخراجقائمشهر 

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانپور سركار خانم مرجان حسناند. بوده مطالعه

ها و راهنماییهای تخصصی به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده حسام ضیاییاند. آقای دكتر نقش داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

 ادب سابق بهارنویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر، مدیرمسئول و كاركنان نشریج وزین 

 و نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر اعلام نمایند.

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ بهپژوهش  مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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